
نگاتيو

پيشنهادى 
به مسوولان فيلمخانه ملى ايران
فيلمخانه به باغ فردوس 

منتقل مى شود؟ 

روزگارى سينما شهر قصه (كه بعدها 
ــينما آزادى  ــر همجوارى با س به خاط
طعمه حريق شد...) و پس از آن سينما 
ــابق) پاتوق فرهنگى  صحرا (ريولى س
سينمادوستان و دانشجويان بود. چون 
ــانس مشخصى  يك روز در هفته در س
ــيو فيلمخانه  فيلم هاى متعلق به آرش
ملى ايران كه به نوبه خود غنى بود در 
آنجا به نمايش درمى آمد و انصافا برنامه 
نمايش فيلم ها از روى حساب وكتاب و 
اجراى آن هم از نظم ستودنى برخوردار 
ــان زمان لادن  ــود. يادم مى آيد از هم ب
ــيارى روى نمايش  طاهرى نظارت بس
فيلم ها داشت تا فيلم ها صدمه نبينند. 
ــابق فيلمخانه  اما اين روزها از مدير س
ملى ايران، محمدحسين خوشنويش، 
ــانه ها نقل شده بود كه با  در برخى رس
وجود آن همه دقت، حفاظت وسواس 
و مراقبت ها، فيلم هاى اين آرشيو بزرگ 
در معرض خطر هستند. آنچه واضح و 
مبرهن است اينكه فيلمخانه دارى كارى 
كاملا تخصصى و در عين حال پيچيده 
است. مكان نگهدارى فيلم ها بايد كاملا 
تخصصى و حفاظت شده باشد. سيستم 
سرمايشى، گرمايشى آن بايد به گونه اى 
باشد كه فيلم ها كمتر دچار فرسايش و 
آسيب ديدگى شوند و... به همين دليل 
ــن انوار در  ــدارت فخرالدي از دوران ص
معاونت سينمايى طرحى پيشنهاد شده 
ــه مكان فيلمخانه از  بود مبنى بر اينك
وزارت ارشاد به جاى ديگر منتقل شود 
ــتانداردهاى بين المللى  كه كاملا با اس

نگهدارى فيلم ها منطبق باشد. 

اين مدير فرهنگى كه سال ها در اين 
مسند حضور داشته بود و حتى شنيده 
ــده يكى از دلايل استعفا فشارهاى  ش
ــود در گفت وگو  ــاله ب حاكى از اين مس
با يكى از خبرگزارى ها بيان كرد: «براى 
ــدن اين فيلم ها زحمت زيادى  پيداش
كشيده شده و حتى برخى از آنها فريم 
به فريم پيدا و چسبانده شده اند و بايد 
ــردم ايران گفت كه خيالتان  به همه م
راحت باشد. در 29 سال گذشته، حتى 
ــور را  يك فريم از ميراث تصويرى كش
ــم. همه چيز به خوبى  ــت نداده اي از دس
ــرايط  ــايى و با مطلوب ترين ش شناس
ــور، حفظ، مرمت  قابل حصول در كش
ــده اند. بنابراين اميدوارم  و نگهدارى ش
از آنها به خوبى بهره بردارى شود و اين 
ــل هاى  ــلامتى كامل به نس امانت با س

بعدى منتقل شود.»
در راستاى طرح هاى ملى بلندمدت 
ــال ها با وجود مشكلات  در طى اين س
فراوان بالاخره مكانى در باغ فردوس در 
ــد. ولى همچنان تا امروز  نظر گرفته ش
فيلم ها به مكان جديد منتقل نشده اند. 
ــت كه علت اين  ــش اين اس حالا پرس
ــاله چيست؟  ــت واندى س بيس تاخير 
ــال  ــت اين همه س چرا با وجود گذش
ــت؟  ــال فيلم ها صورت نگرفته اس انتق
ــينمايى براى  ــوولان جديد س آيا مس
ــاله راه حل قابل قبولى در نظر  اين مس

گرفته اند؟ 

كلوزآپ

نكاتي درباره نخستين تجربه كارگرداني بهروز شعيبي
به دور از جيغ و فرياد تماشاگر

«دهليز» نخستين تجربه كارگردانى «بهروز شعيبى» يكى ديگر از فيلم هاى 
چندسال اخير سينماى ايران درباره قصاص است كه اين بار نگاه شريف و انسانى 
به قصاص دارد. بهترين مزيت فيلمى مانند «دهليز» اين است كه قصد ندارد با 
ــاگر را دربياورد. با اينكه موضوع و ژانر فيلم پتانسيل  ــك تماش جيغ و فرياد اش
چنين كارهايى را دارد. فيلم «دهليز» مى كوشد از راه هاى ديگرى مثل نشان دادن 
رابطه پدر و پسر خلأهاى احساسى فيلم را پر و تماشاگر را درگير كند. در اصل 
فيلمساز تلاش كرده پاشنه ملودرام فيلم را روى پسربچه اى شيرين و برانگيختن 
حس ترحم نسبت به پسرى كه پدرش در آستانه اعدام است بچرخاند تا گريه و 

زارى كردن مادرش جلوى خانواده مقتول براى گرفتن رضايت! 
ــت» و  ــب حيوان نجيبى اس ــاران» كه در فيلم هاى اخيرش مانند «اس «عط
«بى خود و بى جهت» از نقش هاى كمدى به صورت نصفه ونيمه فاصله گرفته بود، 
ــى و  ــت و ديگر از آن بى حواس در «دهليز» نقش كاملا جدى اى بازى كرده اس
بى خيالى اش خبرى نيست. نمى توان گفت عطاران در اولين تجربه غيركمدى اش 
باموفقيت عمل كرده است زيرا به نظرم تنها تغييرى كه در نقش آفرينى او ايجاد 
ــده است، يك اخم و بى حوصلگى سنگين روى صورتش است و هيچ تلاش  ش
ــلى بازى خيلى خوبى در نقش يك مادر  ديگرى نكرده. برخلاف او هانيه توس
ايرانى ارايه كرده است. هانيه توسلى توانسته است تمام مشكلات و احساسات 
يك مادر كه همسرش در آستانه اعدام است و بايد از پسرش نگهدارى كند، در 
نقشش بروز دهد و نقش يك زن معمولى را خيلى خوب بازى مى كند. شيواى 
ــت، صبورانه  ــكلاتى كه براى او پيش آمده اس فيلم «دهليز»، با وجود همه مش
ــعى در حفظ كانون خانواده خود دارد؛ شكيبايى تحسين برانگيز و فداكارى  س
دوست داشتنى اى كه باعث مى شود عميقا از ديدگاه تماشاگر ستايش شود. ولى 
از هردو اينها بهتر بازى محمدرضا شيرخانلو است كه عالى از عهده كار برآمده 
است و بدون احساسات گرايى و لوس شدن كار خودش را به بهترين نحو ممكن 
ــر در خيالات و فضاى ذهنى كودكانه  ــش مى برد. مخاطب در تمام مدت اث پي
پسربچه سير مى كند و از اين زاويه با او ماجرا را دنبال مى كند به او حق مى دهد 
ــن نوع بازى را البته در  ــود، مى خندد و… نمونه خارجى اي با او ناراحت مى ش
سطحى بالاتر داكوتا فانينگ در «من سم هستم» و بقيه نقش آفرينى هايش انجام 
ــت. بزرگ ترين مشكل فيلم «دهليز» كم مايگى داستان اصلى آن است.  داده اس
ــدن به مدت 90دقيقه را ندارد و  ــتان تك خطى پتانسيل كش داده ش اين داس
ــاگر را سرمى برد. فيلم مى توانست با اضافه كردن چندين داستان  حوصله تماش
ــدن فيلم بكاهد. معمولا در فيلم هايى اينچنينى كه فيلم  فرعى از كسالت بارش
ــعى مى كند ملودرام را با كار  ــتان تك خطى را روايت مى كند، فيلمساز س داس
روى شخصيت هاى فيلم انجام دهد و از جزء به كل برسد. ولى فيلم نتوانسته، نه 
اينكه نخواسته است همچين كارى انجام دهد. فيلم به قدرى در انجام اين كار 
دست وپا مى زند كه قصه نتوانسته به خوبى گسترش پيدا كند و حوصله تماشاگر 
را در بعضى از سكانس هابه كلى سر مى برد! همچنين «دهليز» متاسفانه هيچ گاه از 
زاويه ديد مقتول و خانواده اش نگاه نمى كند. مادر و خواهر مقتول و لجاجتش در 
فيلم در حد يك سايه باقى مى مانند. اگر داستان به روايت زندگى خانواده مقتول 
ــمكش هاى درونى صاحب دَم را بر سر دوراهى عفو  و صاحب دَم بپردازد و كش
ــويى با سوژه جديدترى روبه رو مى شد و از طرفى  يا قصاص نمايش دهد، از س
خلا هاى فيلم را تا حدودى پر مى كرد. علت قتل هم كه گويى به دليل دعوا براى 

پارك كردن ماشين است و فقط اشاره كوتاهى در فيلم به آن مى شود. 
ــباب بازى هاى كودك هم مى پردازد. حتى اسب چوبى اى كه  در فيلم به اس
پدرش به او مى دهد برخلاف پيشنهاد مادرش كه مى گويد «رخش» است، ولى 
پسربچه مى گويد «اسب زورو قوى تره.» آنجا هم كه اميرعلى مى خواهد پزُ پدرش 
را به يونس بدهد كه مى گويد: «البته باباى من (غير از اين اسب) چيزاى ديگه 
هم بلده؛ سفينه بن تن، سفينه مرد عنكبوتى و... » مادر نيز براى خوشحال كردن 
اميرعلى به جاى كوكو (نماد غذاى ايرانى)، به او وعده ماكارونى و پيتزا (غذاهاى 
فرنگى) مى دهد. اينجور تحقيركردن نماد هاى ايرانى و ارزش دادن به نماد هاى 
ــت كه در فيلم هيچ پاسخى براى آن داده  ــوالاتى اس غربى در فيلم از ديگر س

نمى شود و جاى سوال براى بيننده باقى مى گذارد. 
فيلم متاسفانه مانند ساير فيلم هايى درباره قصاص با مشكل حقوقى روبه رو 
ــت. در فيلم بهزاد مرتكب قتل غيرعمد شده است (چون او در فيلم معلم و  اس
فردى آبرو دار است پس حتما با چاقو و... به مقتول حمله ور نشده است و آنطور 
كه از فحواى كلام برمى آيد، قتل مى تواند غيرعمد باشد! ) مسلما مجازات قتل 
ــت ولى در فيلم مدام بر  غيرعمد پرداخت ديه و حبس با نظر قاضى دادگاه اس
قصاص تاكيد مى كنند! ضمن اينكه وقتى كسى قتل عمد مرتكب شده و قرار 
است قصاص شود، آيا مرخصى دادن به چنين فردى عملى مطابق با قانون است 

و در جامعه اتفاق مى افتد؟ 
بااين حال، فيلم «دهليز» نشان دهنده معضلى به نام خشنونت پنهان در زير 
پوست جامعه امروز ايران است كه وقتى اتفاق مى افتد، انتظار بخشش در پيامد 

آن، راهى طولانى در پيش دارد. 
پايان بندى فيلم با نقش كودك منطقى است، اما با اين چيدمان، نتوانسته 
است فضاى حسى تاثيرگذارى را ايجاد كند. از شخصيت ها هيچ گونه كنشى را 
در اينجا نمى بينيم، انگار همه چيز به صورت تصنعى چيده شده تا كودك بيايد 

آن حرف ها را بزند و بعد برود پى كارش. 
 مفهوم دهليز نيز در ديالوگى ميان اميرعلى و پدرش گنجانده شده است. 
اميرعلى از تاريكى مى ترسد. پدر هم در كودكى از تاريكى مى ترسيده. پدر براى 
اميرعلى تعريف مى كند كه خانه پدرى اش كه يك خانه قديمى بوده، راهروى 
ــت كه درِ ورودى را به حياط وصل مى كرده است و به آن «دهليز»  تاريكى داش
مى گفتند. پدر در كودكى هميشه هنگام عبور از دهليز چشمانش را مى بسته و 
تمام طول دهليز را مى دويده است. دهليز مفهومى است كه در زندگى همه ما 
وجود دارد. هرچند بهروز به خاطر صداقت كودكش توانست از اين دهليز عبور 
كند و اعدام نشود. ولى فيلم نمى تواند از اين دهليز عبور كند. هرچند بارقه اى از 
نور در فيلم ديده مى شود ولى راه زيادى باقى مانده است كه فيلم «دهليز» بتواند 

از دهليزى كه براى خودش ساخته است، عبور كند! 

هنر . علم
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صفحه 10 23 ميليون تومان هزينه تغيير رنگ چشم

اين روزها فيلم سـينمايى «هيس! دختر ها فرياد نمى زننـد» به كارگردانى پوران 
درخشـنده پرفروش ترين فيلم سينما هاسـت. تا تاريخ 19 شـهريور، طبق آمار 
رسـمى؛ فروش كل آن به مرز دوميلياردو800ميليون  تومان رسيد. اينكه فيلمى 
يكى از مهم ترين معضلات ايران و حتى جامعه جهانى را مطرح مى كند و كارگردان 
آن به جاى سـاخت فيلمى خنثى و بى دغدغه، در آخرين فيلمش سعى مى كند 
واقعيات موجود و در عين حال پنهان گذاشته شده را بيان كند، جاى ستايش دارد. 
قطعا اگر اين فيلم در چنبره برخى مسايل عرفى، اجتماعى و... قرار نمى گرفت، 

بهتر مى توانست در به تصويركشيدن داستانش عمل كند. 

  اگر بخواهم زندگى هنرى شما را به قطعه اى موسيقايى تشبيه كنم، انگار  �
نت هاى سكوت شما، بيشتر از هر صدايى بوده است؛ چرا؟ 

ــايد نوعى واكنش، روش و مدارا هم  سكوت، هميشه علامت رضا نيست، ش
معنا بدهد. من حتى وقتى كه حقم را خوردند، باز سكوت كردم! يادم هست سال 
1368 دو فيلم ساخته بودم «عبور از غبار» و «زمان ازدست رفته»، هر دو فيلم هم از 
نقطه نظر كيفى، درجه «الف» داشتند، ولى «زمان ازدست رفته» را در بخشى خارج 
از مسابقه جشنواره فجر پذيرفتند! داستان فيلم درباره زنى پزشك بود كه تخصص 
ــت، اما خودش بچه  دار نمى شد و همسرش دوست داشت كه  زنان و زايمان داش
ــود. آنچه من در فيلم مطرح كرده بودم اين بود كه اين زن با  او حتما بچه دار ش
وجود نابارورى اش، چقدر مى تواند به زن هاى ديگر كمك برساند، در حالى كه در 
ــه ما، به نابارورى به عنوان يك نقصان نگاه مى كنند! فيلم مى گفت بارورى  جامع
انديشه، مهم تر از بارورى جسم است. من اين ايده را دوست داشتم و مى خواستم 
حتما ديده شود زيرا زنان جامعه ما حتى اگر به بالاترين درجات اجتماعى برسند، 
ولى مادر نشوند، از اجتماع و جامعه خود، انرژى دفعى مى گيرند و اين هيچ خوب 
نيست. براى دوره اى از حال و روزگارى كه در آن زندگى مى كنيم و به سمت نو 
شدن و مدرن بودن مى رويم، نقد ساختارهاى فكرى و اصلاح هنجارهاى جامعه، 
يك ضرورت به حساب مى آيد. من در فيلم، به سمت آسيب شناسى يك نگاه غلط 
رفته بودم اما از همان زمان برگزارى جشنواره، معلوم شد كه مقاومت هايى وجود 

دارد و اين راهى كه مى خواهيم برويم اصلا هموار نيست! 
  جالب اسـت از همان دهه 60 و تقريبا از زمان آغاز رسـمى فعاليت هاى  �

فيلمسازى تان، دغدغه مسايل مربوط به زنان را داشتيد! 
راستش! هميشه طرح معضلات اجتماعى فارغ از زن يا مرد بودن برايم مهم 
بوده است. من هيچ گاه در آثارم به دنبال نگاهى سياسى نبوده ام چون حرف زدن 
ــت هاى متفاوت در پى دارد! پس نيازى  ــايل اجتماعى به قدر كافى برداش از مس
ــويم! آن حوزه ها بماند براى اهلش. من در  ــت كه وارد لابيرنت ها ش نبوده و نيس
فيلم هايم و در «زمان از دست رفته»، راجع به ماهيت و اهميت خوب بودن و انسان 
بودن، كشف توانايى هاى ديگر و مقابله با نقصانى كه ديگر نقصان نبود و نيست 
ــت وارد گفت وگو شده بودم، منتها در همان زمان، پاسخ ها  و مواردى از اين دس
تند و دفعى بود! يكباره كنار گذاشته شدم، 40دقيقه از فيلمم مميزى شد و حتى 
ديالوگ هايش را عوض كردند. در نهايت هم فيلم را در بدترين شرايط اكران كردند 
و ايده، فكر و خواست مرا ابتر گذاشتند! اينطورى بود كه 9سال تمام سكوت كردم! 

  آيا با سكوت چيزى پيش رفت؟  �
اگر به عنوان آن مقطع، بخواهم جوابى بدهم خب، نه! اما به عنوان يك دستاورد 
زمانى، بله، همه ما خوب مى بينيم كه آن بغض ها و سكوت ها سرانجام به جوابى 
رسيده اند. البته سكوت من به خاطر تعرضى بود كه به حريم و حقم شده بود! من 
ــرايط ويژه آن زمان، راه دفاعى بهتر از سكوت  يك زنم؛ حداقل اينكه به دليل ش
ــناختم! من به سهم خودم كوشيدم از طريق فيلمسازى وارد گفت وگو با  نمى ش
جامعه شوم و درباره چيزهايى صحبت كنم كه حق طبيعى هر فيلمسازى است، 
اما خب دوران پذيرش من انگار خيلى زود به سر آمده بود! من درباره بارورى حرف 
مى زدم، آن وقت كسانى بودند كه بدون دليلى موجه، مانع گردش سينماى من و 
بازخورد حرف ها و انديشه ها مى شدند و...؛ آنها راهى بهتر از «برخورد» بلد نبودند! و 

من هم راهى بهتر از «سكوت»! 
  شـما اولين زن كارگردان سـينماى ايران بعد از انقلاب هسـتيد و فيلم  �

«رابطه» را در سـال 1365 كارگردانى كرديد؛ با توجه به جو سال هاى دهه 60، 
زنى پيشرو بوديد و اتفاقا فيلم هايتان «پرنده كوچك خوشبختى» و «رابطه» هر 
دو جزو فيلم هاى موردعلاقه مردم بود و...؛ اصلا چطور شد كه جسارت به خرج 

داديد و در حيطه سينماى حرفه اى فعال شديد؟ 
انقلاب ايران، فضايى را به وجود آورد تا فرصتى هم براى زنان فيلمساز فراهم 
ــازى را تجربه كرده بودم اما مشاركت و  ــود. من البته از قبل، فضاى مستندس ش
همجوارى زنان در پيروزى انقلاب، مى توانست عاملى محرك براى زن ها در ورود 
به حوزه هاى سختى مثل سينما نيز باشد و شد. من دستم را روى زانوان خودم 
گذاشتم و با اعتقاد و سرسختى، وارد سينما شدم، شايد اشكال كار در اين بود كه 
به عضويت هيچ باند و گروهى در نيامدم و به تنهايى اين مسير سخت را پيمودم! 

اما حالا ديگر از اين راهى كه رفته ام، پشيمان نيستم. 
  مى توانيد آن فضا را كمى توضيح دهيد؟  �

ببينيد! در شرايطى مثل سينماى پيش از انقلاب، افرادى مثل من نمى توانستند 
فعاليت جدى سينمايى را تجربه كنند. شاكله و هسته فكرى و اعتقادى خانواده  

من، مذهبى و فرهنگى بود و آن سينما، به طور كلى نگاهى ابزارى به زن داشت! 
انقلاب، آن نوع باور را دگرگون كرد، دست كم اينكه زمانى كه «رابطه» را ساختم، 
ــده بود. من  ــر آن نگاه ابزارى به زن، تغيير كرده بود، فضا هم فرهنگى تر ش ديگ
«رابطه» را با كمك تلويزيون كه سرمايه گذارى كرد، ساختم. اين فيلم در شرايطى 
ــخت ساخته  شد. وقتى فيلمنامه را به خسرو شكيبايى دادم، گفت:  بحرانى و س
«خانم اينكه يك كتاب سينمايى است!» براى اينكه در فيلمنامه، همه چيز را از اول 
تا آخر نوشته و ثبت كرده بودم! حتى طراحى لباس ها و تمامى حركات دوربين و...! 

  آن زمان چند سال داشتيد؟  �
حدود 26، 27 سال. مثل دونده اى بودم كه به تنهايى وارد مسيرى سخت شده 

است؛ دويدن و دويدن و دويدن. 
  يعنى واقعا هيچ حمايت كننده اى نداشتيد؟  �

ابدا. 
  البته در سينما به دنبال ايجاد ارتباط هم نبوديد؟  �

نه فرصتش را داشتم و نه علاقه اش را. من هدف داشتم و جدا مى خواستم در 
سينماى خودم، آزاد و مستقل باشم؛ اهل دعوا و خودنمايى هم نبودم و نيستم. 
ــت رفته» آوردند، اتفاقى آقايان انوار و  ــر فيلم «زمان ازدس زمانى كه آن بلاها را س
بهشتى را ديدم. از آنها فقط يك سوال پرسيدم، اينكه لااقل به من بگويند دليل 

درجه «جيم» فيلم چه بوده است!؟ 
  دليل آنها چه بود؟  �

هيچ! استدلالشان اين بود كه فيلم «عبور از غبار»ات درجه «الف» گرفته است 
ــش زن در حوزه هاى ديگر را  ــر! آنها اين نوع تفكر، يعنى طرح بارورى و زاي ديگ
ــتند! و نمى خواستند كسى در مورد اين قضايا صحبتى كند. خب  دوست نداش
اين اولين فيلمى بود كه در آن، به حقوق ازدست رفته زن توجه مى شد. آن سال 
«دبورا يانگ» منتقد ايتاليايى كه هر سال در جشنواره فجر حضور داشت؛ نقدى 
ــته بود كه براى اولين بار در سينماى ايران در فيلمى از يك  درباره اين فيلم نوش
ــط ايرانى را مى توانيد ببينيد؛ پزشكى مرفه در كنار  ــاز، جامعه متوس زن فيلمس
همسرش، شخصيت هاى اصلى داستان هستند و... آقاى انوار هم در نشستى در 
اسفندماه آن سال، فرموده بودند، اين فيلم از ميدان ونك به پايين تر نرفته، فيلم 
ــت، پس بهتر است جيم بگيرد! آنها انگار همواره  ــيك و رنگ و لعاب دارى اس ش
ــتند! در حالى كه بحث من  ــط واهمه داش از ارايه، طراحى و تصوير طبقه متوس
ــتقات طبقاتى و  ــايل و مش در فيلم، طرح يك معضل بزرگ فرهنگى بود نه مس

اقتصادى برخاسته از آن! 

  آن سال ها شما در مصاحبه با يكى از مجلات تخصصى به صراحت گفته  �
بوديد كه «من فمينيست نيستم»؛ اين جمله معروف شما، واكنشى سياسى بود 
يا واقعا برآمده از عقايدتان بيان شـده بود؟ در حالى كه موضوعات فيلم هاى 

شما در مورد انواع آسيب ها و معلوليت هاى جسمى و اجتماعى است. 
ببينيد! طرح معلوليت در برخى از فيلم هايم، هميشه براى من، يك مستمسك 
بوده و هست، نبايد اشتباه كرد. آن مصاحبه در زمانى خاص انجام شد. وقتى كه 
ــت بودن، يك انگ و مارك به حساب مى آمد! من در آن مصاحبه، از آن  فمينيس
انگ دورى كردم، خوب يادم هست گفته بودم كه اما اگر منظورتان از فمينيست 
بودن، حقوق ازدست رفته زنان است؛ بله من فمينيست هستم و... اما آنها با رندى 
تيتر را مصادره كرده بودند؛ «من فمينيست نيستم»! درواقع خواسته بودند من را 

به گوشه اى برانند! بعدش هم كه ديگر سكوت بود. 
  قابل درك است كه پشتيبانى نداشتيد و مجبور بوديد اينگونه رفتار كنيد،  �

شرايط را به شما تحميل مى كردند... 
هركسى كه بخواهد در اين عرصه ها خودش باشد، اينطورى با او رفتار مى كنند! 
من توهم ندارم، حالا كه چند سالى از آن روزها گذشته، بهتر مى توان درباره آن 
شرايط حرف زد و تحليل كرد؛ تنهايى و نگهدارى خود، زور زيادى مى خواست و 
زور من در سكوتم بود كه حالا هم پس از آن همه جفا هستم و نفسى مى كشم. 

  بله. بگذريم. طبيعى اسـت كه هر فيلم، موافقان و مخالفانى دارد، اما در  �
مورد شما گويا گاهى اوقات، جو رسانه اى يا نوشته هاى منتقدان با شما مهربان 
نبوده است! مثلا مانند برخى مطالبى كه اين روزها درباره فيلم «هيس...» نوشته 

مى شود. به نظر شما علت چيست؟ 
ــاب منتقدانى مانند خسرو دهقان، بهزاد عشقى، تهماسب  ما مى توانيم حس
ــى، رضا درستكار يا افرادى از اين دست را از اين مقوله جدا  صلح جو، جواد طوس
كنيم يا حساب آنهايى كه سعى مى كنند منصفانه دريچه اى به سينما باز كنند. بله! 
بعضى نوشته ها هر چيزى هستند به جز نقد! به نظرم ما بايد قدرت تشخيصمان را 
بالا ببريم و چرخه معيوب ژورناليسم را از مدار اصلى و جريان تئوريك سينما جدا 
كنيم. ترجيح مى دهم درباره كار و نوشته آنهايى حرف بزنيم كه فقط به سينما 
كار دارند و نه به مسايل حاشيه اى آن. با اين وصف، اين حق طبيعى هر بيننده اى 
است كه از فيلمى خوشش بيايد يا نه. من در اين قسمت مخالفتى با هيچ منتقدى 
ندارم؛ فيلم من و نوشته هاى آنها، هر دو پس از مدتى در معرض قضاوتى تاريخى 

قرار مى گيرد و هركس بهتر عمل كرده باشد، ماندگارتر خواهد بود. 

  البته گاهى هم ممكن اسـت صبورى و سكوت شما نزد برخى، به معناى  �
انفعال تلقى شود. 

نزد خود من كه هرگز چنين نبوده...! اكنون اما اين سكوتم را هم شكسته ام، 
«هيس؛ دخترها فرياد نمى زنند» مى گويد؛ سكوت ها را بايد شكست، زمانش رسيده 
كه پيامى بدهيم و بگوييم كه دست از تبعيض ها برداريد و ديگر اجحاف نكنيد و به 
صدا و نداى آن جماعت خاموش هم گوش فرا دهيد. «هيس...» اشاراتى تمثيل وار 
به خشونت ها و تبعيض هايى دارد كه در جامعه ما، نسبت به افراد اعمال مى شود؛ از 
خشونت هاى كلامى و نوشتارى گرفته تا ناديدن افراد و كسانى كه به راحتى به آنها 
انگى چسبانده مى شود. موضوع فقط محدود به آن تعرضات جسمى نبود و نيست. 

يك تحليل وجود دارد كه مى گويد؛ شـما به دليل صبورى كه سـال ها به  �
خرج داديد، موفق به دريافت پروانه ساخت اين فيلم شديد؛ غير از شما، بعيد 

بود به كس ديگرى اجازه ساخت اين فيلم داده شود! 
نمى دانم! اخيرا در يك جلسه نقدوبررسى فيلم، يكى از منتقدان مى گفت؛ هيچ 
فيلمساز ديگرى نمى توانست اين فيلم را بسازد، شكلى از نگهدارى موضوع در اين 
فيلم اتفاق افتاده كه جنبه اى مادرانه به فيلم بخشيده و فيلم را از موانع و مشكلات 

عبور داده است، از اين طرف هم مى توان به آن نگاه كرد. 
  اما فيلمتان هم دچار مميزى شد و براى اولين بار با اعتراض شما در رسانه ها  �

مواجه شديم؛ چه شد اعتراض كرديد؟ 
براى اينكه احساس كردم حالا ديگر ممكن است از اين سكوت، سوءاستفاده 
ــط «حرف» مى زنند و  ــاره ترجمه اى غلط صورت پذيرد. خيلى ها فق ــود و دوب ش
اعتراضشان، فقط به كلمات خلاصه مى شود! من پاى اعتقاد و اين فيلمم ايستاده ام 

و تنها ميان كلمات زندگى نمى كنم. 
  شـما اعتقاد داريد كه سـينما فقط براى سـرگرمى نيست، بلكه رسالت  �

اجتماعى و فرهنگى دارد؟ 
ــيه هستم...؛ بله چنين  ــت كه اخلاقگرا و بدون حاش نقطه ضعف من اين اس
اعتقادى دارم؛ سرگرمى خوب است اما من مى پرسم تا كجا و به چه قيمتى؟ آيا 
مردم هميشه بايد تحميق شوند؟ پس رسالت سينما و جنبه آگاهى بخشى آن، 
ــود؟ بله من اينطورى به سينما نگاه مى كنم، اگر نقطه ضعف است، با  چه مى ش

خرسندى مى پذيرم! 
  البته كه نقطه مثبت نگاه شماست...  �

اخيرا دكترى روانشناس، در سينما بعد از ديدن فيلم، با چشمانى خيس پيش 
من آمد و گفت: «شما محرم دل شده ايد و حالا مى توانم با خيالى راحت با شما 
درددل كنم.» من به اين مساله و در كنار مردم بودنم، واقعا افتخار مى كنم. برايم 
ــما محرم دل شده ايد؛ در زندگى ام، فردى  ــت كه مردم به من بگويند ش مهم اس

جدى ام و هرگز هم از ابزارهاى زنانه  استفاده نمى كنم. 
  در فيلم «هيس...» به نكته مهمى كه البته مساله اى جهانى است پرداخته ايد  �

آن تابوى آبرودارى در جامعه امروزى اسـت. به خاطر آبرودارى، پنهانى ترين 
مسايل جامعه به راحتى در سطحى وسيع قابل طرح نيست تا ريشه يابى شوند؛ 
تجاوز به محارم و غيرمحارم، كودك آزارى و مسايلى از اين دست...؛ به نظرتان 

چقدر موفق شديد كه واقعيات را نشان دهيد؟ 
ــت! ما فقط به يك  ــتناك تر اس ببينيد! عمق واقعيت كه خيلى از اين وحش
داستان كوچك كه از طريق رخ دادن قتلى، فرصت باز شدن پيدا مى كند، نزديك 

شديم و تحمل همين هم خيلى آسان نبود! 
  به دادگاه ها و مراجع قضايى هم مراجعه كرديد؟  �

بله؛ آنها همه فيلمنامه را خواندند. 
  نظرشان چه بود؟  �

طبعا در ابتداى امر مخالفت كردند، بعد هم اصلاحاتى به فيلمنامه داشتند و 
بعد اصرارهاى ما بود و...؛ و سرانجام قانع شدند. 

  برخى كارشناسان قضايى معتقدند جرايمى وجود دارد كه حتى بيان آن  �
در سطح جامعه، به ترويج فعلى نادرست كمك مى كند. چطور توانستيد براى 

ساخت فيلم «هيس...» آنها را متقاعد كنيد؟ 
ببينيد! من با تمام وجودم، عمق اين درد را در كودكان، پسران و دخترانى كه 
با ايشان مصاحبه كردم، ديدم و درك كردم. با افرادى برخورد كردم كه روبه روى 
ــتند و به واضح ترين شكل ممكن به اين مساله اعتراف كردند. افرادى  من نشس
بودند كه در كودكى برايشان چنين اتفاق هايى افتاده بود. مساله اصلى اين بود كه 
مسوولان اجتماعى و فرهنگى پذيرفتند كه هيچ گونه بهره بردارى اى در كار نيست 
و باور كردند كه من سياسى نيستم و ديدند كه از صميم دلم دوست دارم تا قدمى 

براى رفع اين نقيصه بردارم. 
  معمولا چه كسانى مرتكب چنين رفتارهايى مى شوند؟  �

متاسفانه در بيشتر مواقع محارم! الان مى توانم صد مطلب در نشريات را به شما 
نشان دهم كه درباره اين فيلم به من اعتراض شده كه چرا بيشتر پيش نرفته و به 
اين مساله نپرداخته ام. پسرى 18ساله ايميلى برايم فرستاده و نوشته كه شما در 
ــفانه چنين اتفاقى در كودكى براى  اين فيلم حرف من را زديد. او گفته كه متاس
برادرم هم رخ داده و حالا كه بزرگ تر شده گرايش به جنس موافق پيدا كرده است! 

  يكى از شـخصيت هاى نمونه اينچنينى در سـريال «فرار از زندان» وجود  �
داشـت با نام تئودور بگَوِل كه رابرت نيپر (Robert Knepper) نقش آن را 
بازى مى كرد و اعتراف كرد در كودكى به او تجاوز شده و اينطورى بوده كه در 

بزرگسالى به قاتلى حرفه اى تبديل شده است. 
نمونه ديگرش در كشور خودمان، ماجراى بيجه و قتل هاى مشهد است...؛ شايد 

بهتر بود كه زودتر از اينها، اين فيلم را مى ساختم. 
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اكنون اما اين سكوتم را هم شكسته ام
«هيس! دخترها فرياد نمى زنند» مى گويد:

سكوت ها را بايد شكست، زمانش رسيده كه پيامى بدهيم
و بگوييم كه دست از تبعيض ها برداريد و ديگر اجحاف نكنيد

و به صدا و نداى آن جماعت خاموش هم گوش فرا دهيد


